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زن جوان که پس از دستیری منتشرکننده فیلمها و عسهای خصوصیش در فضای مجازی با او در
کلانتری روبهرو شده بود، شوکه شد و گفت: فر نمکردم او همان مردی باشد که فیلمها را برای

دوستان و آشنایانم فرستاد و آبرویم را برد.

زن ۲۷ ساله در حال که با مشاهده انتشاردهنده عس و فیلمهای خصوصیش در فضای مجازی برای
لحظهای دچار شوک شده بود، درباره سرگذشت خود به کارشناس اجتماع کلانتری شهیدآستانهپرست
مشهد گفت: از روزی که پدرم به جرم حمل و نهداری مواد مخدر راه زندان شد، تنها حام خودم را

از دست دادم.

در همین روزها بود که پرخاشری و توهینهای شوهرم نیز شدت گرفت و به هر بهانهای مرا کت مزد،
به طوری که این شیوه رفتاری برایش ی عادت طبیع شده بود. او فقط به حرف مادرش گوش مداد و
خودش نمتوانست تصمیم برای زندگیش بیرد. مادرشوهرم نیز رفتار مناسب با من نداشت و به هر

طریق ممن با نیش و کنایههایش تحقیرم مکرد.

در این شرایط، به خاطر دخترم، سوت را تنها چاره رهای از این وضعیت مدانستم و به قول معروف
مسوختم و مساختم. خودم را با پرسهزن در فضای مجازی سرگرم مکردم تا اینه روزی در ی از
زندگ بود بعد از طلاق ی به نام بهناز آشنا شدم. او که مدع با زن جوان ههای اجتماعهمین شب
رویای و مرفه دارد، تصاویر و فیلمهای از تفریح و خوشذرانهای آزادانهاش را منتشر و مرا نیز برای

طلاق از همسرم ترغیب کرد.

من هم به خاطر چشم و همچشم فریب خودنمایهای دروغین او را خوردم و تصمیم گرفتم از اکبر
طلاق بیرم. بهناز کارت تبلیغ ی وکیل را برایم فرستاد که مدع بود خیل زود متواند طلاقم را از
شوهرم بیرد. این بود که من هم در فضای مجازی با «ع» تماس گرفتم و با راهنمایهای حقوق او از
اکبر شایت کردم، ول مدت بعد «ع» به طور ناگهان گم شد و گوش تلفن خودش را هم خاموش کرد.

من هم در این مدت از شوهرم طلاق گرفتم و در ی کارگاه تولیدی لباس زنانه مشغول کار شدم چراکه
زندگیم بهسخت مگذشت و دچار مشلات مال شدیدی شده بودم. هنوز 2 ماه بیشتر از این ماجرا
نذشته بود که ی روز متوجه شدم «ع» به نشان منزل مادرم رفته و از او سراغ مرا گرفته است. من
هم بلافاصله با شماره تلفن که به مادرم داده بود با او تماس گرفتم و به این ترتیب ارتباط تلفن ما در

حال آغاز شد که او ساعتها به درددلهایم گوش مکرد و دلداریم مداد.

مـن هـم بـه شنیـدن صـدای او عـادت کـرده بـودم تـا اینـه روزی گفـت قصـد دارد بـه مشهـد سـفر کنـد.
بهخصـوص وقتـ موضـوع ازدواج را پیـش کشیـد خیلـ خوشحـال شـدم و بـرای دیـدنش لحظهشمـاری
مکردم. بالاخره به مشهد آمد و با هم به ی از مراکز تجاری در هسته مرکزی شهر رفتیم. وقت از
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خودرو پیاده شدم، او از من خواست کیف و لوازم شخصیم را درون خودرو بذارم چراکه مدع بود
خیل زود باز مگردیم. آن روز فقط در پاساژ دور زدیم. اما وقت به حاشیه خیابان بازگشتیم، در خودرو

باز بود و کیف و گوش و لوازم من سرقت شده بود.

#حال_خوب

خلاصه پلیس ۱۱۰ صورتجلسه کرد و من از آن روز به بعد دیر «ع» را ندیدم و باز هم هیچ خبری از
او نبود.

در همین روزها من که خیل احساس تنهای مکردم و از طرف فریب حیلهگریهای «ع» را خورده
بودم، با مرد جوان دیری در فضای مجازی آشنا شدم. او هم که ادعا مکرد قصد ازدواج با مرا دارد،
در مــدت کوتــاه بــا چربزبانهــایش بــه گــونهای فریبــم داد کــه مــن تعــدادی از تصــاویر و فیلمهــای

خصوصیم را برایش ارسال کردم.

از آن روز به بعد اخاذیهای کیارش آغاز شد و او با تهدید به انتشار تصاویر مبالغ زیادی از من پول
گرفت. با وجود این، باز هم آن فیلمها را برای دوستان و آشنایانم فرستاد و آبرویم را برد. اینجا بود که

متوجه اشتباهم شدم و به پلیس پناه آوردم.

وقت نیروهای تجسس کلانتری شهید آستانهپرست در ی عملیات ویژه کیارش را شناسای و دستیر
کردند، تازه فهمیدم که او همان «ع» (وکیل قلاب) و سارق اموالم است که با اسام مختلف در فضای

مجازی پرسه مزند و طعمههایش را به دام ماندازد.

با صدور دستوری ویژه از سوی سرهن جعفری رئیس کلانتری شهید آستانهپرست مشهد تحقیقات
افسران زبده دایره تجسس برای بررس ماجرای مرد هزارچهره و همچنین شناسای دیر طعمههای



احتمال وی همچنان ادامه دارد.


